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  قسمت اول

 ها آسپري
   



  فصل نخست
  برگردانِ بنیامین یوسفی

  ي امیرحسین رستمی ویراسته

====  

  .ها هستند خرافه براي قیمت، گران ابزاري ها، آیینه

آمدیم، او اصرار  هربار که ما به قسمت غربی شهر می. که این براي ملانی مهم باشد نه این
توانستم در خودم قدرت گرفتن این خوشی را از او  نمیمن کرد که توقف و تماشا کنیم، و  می

  .پیدا کنم

  » این زیباست، مگه نه؟«-

موهایش را در پشتش .  داد اش را حرکت می هاي متمرد موهاي مشکی و صیقلی باد لایه
  .هم بست اي به ي پاره شده ها را با تکه پارچه جمع کرد و آن

  » .البته«-

 ثروتمندان ي منطقه در خیابانی هاي چراغ نورانی شهر در زیر پاي ما گسترده شده بود، نقاط
هاي گازي در شب را بگیرند،  که حکم چراغ ،مهم بودند ريقد به ،آن مردم. ندزد می سوسو

تنها چیزي نبود که  ،اما ثروت. کند محافظت می ،یا سپرو یا شمشیر  ،انگار که نور مانند قفل
، در هاي اربابی برج و عمارت و غربی هر خانه در سمت ،هاي شیشه قطعه ؛درخشید می

  .اي شهر آیینه. ویل آویزان بودند اسکاي

ها در مقابل آسمانِ شب،  نشینان، کوه هاي زاغه ها و کلبه ها، فروشگاه ها، کارخانه سوي خانه آن
  . هویدا بود ،ماه وزین وکامل. دار بودند رخشان سایه نیم



ها براي  آینه. ها نابود خواهند شد ي این به قلمرو ایندیگو برسه، همه شبح وقتی« :گفتم
  ».کنن کاري نمی ،متوقف کردنش

  .کشیدمسوت کوتاهی . ي سقف خزیدم، به من اخمی کرد به سمت لبه طور که همان ،نیملا

کنار درهاي انبار و تقاطع  هایی، در موقعیتها  دیگر آسپري. لرزشی تیز از پایین جواب داد
  .پارتیزان، بلک نایف، بودند ،بدتر یا و نزدیک، مراقب رهگذران، پلیس

ها را در طول کل  اگرچه ما آن ؛این اولین ماموریتشان بود ،تر هاي جوان براي دو تا از آسپري
  . نیاز داشتند 2و ازرا 1شان آماده کرده بودیم، بلک نایف آخرین چیزي بود که کنور زندگی

  ...که بلک نایف کنور را بگیرد فقط فکر این

آموزش خوبی  ا بهه اون. تو مجبور نیستی نگرانشون باشی، ویل« :آرنجم را لمس کرد ،ملانی
  ».دیدن

  . من قوي باشمکه ملانی، نیاز داشتند  از جملههمه، . اضطراب را دور کردم ؛شدم صاف

ما کسایی هستیم که قراره همه . ا مراقب وایسادنه چرا من باید نگرانشون باشم؟ اون«-
  ».کارو انجام بدیم

  ».کردي تو داشتی هر پنج دقیقه پیشرفتشونو چک می« :رخاندچاو چشمانش را 

  ».من هوشیارم«-

  ».و این باعث میشه که مشکوك به نظر برسی ،تو پارانویی هستی« -

که دار و  چون وقتی ،و از خونش بیرون کشیدر خب، تو ندیدي که بلک نایف اون پیرمرد«-
» .به محله حمله کردن، از جادو براي پنهان کردن خانوادش استفاده کرده بود 3ي نایتمر دسته
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دفاع . داد که چگونه استفاده شود ندیگو ممنوع بود و بلک نایف اهمیت نمیدر قلمرو ای ،جادو
  .شد، همه چیز برایش یکسان بود وقتی که جادو درگیر می ؛از خود، طبابت، طمع و قتل

  ».تو خیلی روش حساسی«-

  ...اما براي دیگران ؛براي او، بلک نایف تهدیدي بیش از پلیس نبود. ملانی جادو نداشت

تا مطمئن شوم این بالا تنها هستیم و سپس به  ،سقف مسطح انبار را بررسی کردم من دوباره
 کاشی روي بر تعادل، حفظ براي انگشتانم نوك با ،کرده قوز من. قسمت پایینی سقف پریدم

  .دممآ فرود سنگی هاي

 ي رودخانه شدید جریان صداي با که، اي آهسته تلپ صداي با ملانی، بعد اي لحظه
  .آمد فرود کنارم؛ بود شده  پوشانده، نزدیک ي کرده طغیان

  .صدا درآمد شب به نشان نیمه در هاوکس بیل به ،برج ساعت

 ،در عرض چند ثانیه. زانو زدم و از جیبم آچار قفل بازکن را بیرون کشیدم ،انبار سقفیِ درِ کنارِ
انبار سرد و ساکت بود، با . من و ملانی، ساکت مثل سایه، به داخل خزیدیم. در را باز کردم

  .حاکی از اهمال و غفلت گرد و خاك ي رایحه

رفتیم، به سختی  طور که ما پایین می آمد، همان دار به داخل می هاي لکه که از پنجره ،نور ماه
جا هیچ  این. بودیم تا صدایی ایجاد نکنیمپاشنه، مراقب  پنجه، ؛کرد ها را روشن می پله

  .ریسک کندتوانست خیلی  نگهبانی نبود، اما آدم نمی

به چپ رفت و من به  -مخفف ملانی-  پلکان مارپیچی را دنبال کردیم، مل ي ما رشته
هاي کاغذساز مشهور  هاي کاغذ ماشین جایی که جعبه ؛ترین گوشه رفتم به غربی ،راست

  .ریکی انباشته شده بودندمملکت ایندیگو در تا



. هایشان در تاریکی مشخص بود پنجاه جعبه یا بیشتر وجود داشت، فقط طرح کلی برچسب
 ،جلو ي را از بین بردم؛ بهکه هر رد بعد از این. من کبریتی از جیبم درآوردم و روشن کردم

  .خواستم بگردم اي که می ها خم شدم تا دنبال جعبه جعبهسمت  به

 و هاي جعبه هاي مهر و من یکی دیگر روشن کردم، هنوز روي ردیف شد کبریتم خاموش
  . موم شده خم بودم

ي جایی که دیگر لوازم  در گوشه ،جعبه. لیدیایی ي رهاي کمرنگ از شیر و زِ صفحه !جا آن
اي که من نیاز  خوشبختانه، آن جعبه. ها روي هم انباشته شده بود، قرار داشت خانمان بی

زمان زیادي از سقوط لیدیا نگذشته بود، اما براي من خیلی بلند بود که  ؛ودداشتم، درجلو ب
  . را باز کنم و دست به داخلش ببرم آن

  .ملانی نبود ؛اطراف را بررسی کردم ،ام من از روي شانه

. ، اما باز هم مردد بودمآمد شمار می چنان کوچک بود که ناچیز به ،کردم کاري که من باید می
دانستم، دیگر مردم  تا جایی که من می. نابخشودنی ،غیرقابل عفو ؛یرقانونی بودکاملا غجادو 

  .شدند شدند، دیگر دیده نمی هایی که در حین انجام آن گرفته می اما آن ؛زیادي جادو نداشتند

 براي ؛دستوري قدیمی بودوِرد این . "برخیز" .با نفسی لرزان و عمیق، جعبه را لمس کردم
زها را که باور داشتم چی زمانی کردم؛ م و بدون ترس از جادو استفاده میبودکه کوچک  زمانی

  . کنم زنده می

صندوق ؛ »من تو را راهنمایی می کنم. و بر زمین فرود بیا به جلو بلغز. ساکت انجامش بده«
با انگشتانم که بر روي چوب قرار داشتند، . جا شد و با بلند کردن گرد و خاك حرکت کرد هجاب

به آرامی بر زمین فرود  ؛انگار که جعبه به سبکی برگ بود. قب قدم گذاشتم تا جا باز کنمبه ع
  .و بدون صدا بر روي کف قرار گرفت آمد

  .سرم را دربرگرفت ،ي زودگذر و خفیفی موج سرگیجه» .رپوش را باز کند« :زمزمه کردم



به جعبه دستور دادم تا  که آن را باز کنم، من، قبل از این. رپوش کمی پرید، حالا شل بودد
  .فقط به چند صفحه نیاز داشتم. دوباره بخوابد

  » و پیدا کردي؟ر چرخیدیم چیزي که دنبالش می«-

من چند صفحه را از رو . صدا بود او بی. من صاف شدم ، وي ملانی از پشت سرم آمد زمزمه
  . ها را به دست او دادم برداشتم و آن

  »و پیدا کردي؟ر جوهر. ر تا من درپوشو بزارمو نگهدار این. درست همین جاست«-

  » .راحت«-

. سپس آن را داخل کیفش چپاند ؛درخشید می ،او مرکبدان را بالا گرفت، شیشه در نور ضعیف
  . کاغذها دنبالش روانه شدند

  ».بزار بقیه رو پیدا کنیم و برگردیم«-

کنم و جعبه را دوباره حرکت  موم و رپوش را پایین آوردم، اما جرئت نداشتم تا آن را مهردمن 
  .جا ملانی در این وجود نه با ؛دهم

  .در را پیدا کردیم و به سمت بیرون رفتیمبا هم، 

ها جست  هاي شکننده بر روي سنگفرش برگ. بان باشد، کنار در نبود که قرار بود دیده 4کوئین
  .ا جریان داشتوزید و بوي اسیدي و تندي در هو باد پاییزي از غرب می ؛کردند و خیز می

او امشب قوي  !شبح. من و ملانی به یکدیگر نگاه کردیم، بینی هایمان از بو چین افتاده بود
  .بود

  ...اگر من از جادو روي جعبه استفاده نکرده بودم. ، عذاب وجدان گرفته بودمیک بو
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عجیب و [ تیبوي گند و موجودا. همراه نداشت را بهشبح جادویی به آن سادگی تندباد  ؛نه
به نظر عادي  ی بود کهقبل از طوفان مانند باد قويِ ؛این روزها در دره بودند که] پنهانی،

  .رسید می

  .ها سوت زدم و منتظر جواب ماندم من براي آسپري

  .هیچ چیز

انبار و  داشت، دو تا در کنار درهاي کنار خیابانِ چهار نگهبان باید وجود می. دوباره سوت زدم
  . یک نفر باید جواب می داد. راه هاي نزدیکدوتا در چهار

  .یزچباز هم هیچ 

  .دستم را روي خنجرهایم قرار دادم ؛پوستم را مور مور می کرد ،که هوشیاري حالی در

 همه کردن دستگیر عاشق اوبلک نایف؟  ،ها را گرفته باشد؟ یا بدتر شد اگر پلیس آن چه می
، ما در طول سه. نوع همه بلکه -جادو کنندگان استفاده -هافلشر تنها نه بود خلافکار نوع

  .کنددستگیر ملانی را  نزدیک بود،بار  یک ؛مان با او برخورد داشتیم چهار کار قبلی

تر شد قوي ،زننده بوي گند.  

  »!کمک« :فریادي از پایین خیابان آمد

دویدم و هاي ترسان  با سرعت زیاد به سمت فریادها و جیغ ؛خنجرهایم را بیرون کشیدم ،من
  . ي برخورد بدنی به حصار چوبی را شنیدم صداي خفه ،سپس

کنور . جیغ زد و به سمت او دوید ،کوئین خواهرش. ازرا، یکی از پسرهاي جوان به زمین خورد
 ؛کردند هم بافته شده عقب نشینی  می هاي به که از سایه حالی هاي کشیده، در رزا با تیغهاو 

  .در خیابان ایستاده بودند

  .ور شدند ها حمله به آسپري ،پنج مرد گنده. سختی متوقف شدمبه ن م 



  »!ها سینتاوه، « -

هاي برآمده و ها و بازو با شانه ؛ها عجیب و غریب بودند آن. سمت من چرخیدند ها به غریبه
 ،العاده بلند قد بودند فوق ها تاي آندو. هایشان در حال انفجار بودند در لباس یی کهها عضله

 ي همه. به عریضی یک درگاه بودند ،که دیگرانبود  حالی دراین  ؛ي یک غول تقریبا به اندازه
 ،هاي گونه استخوان رسیدند؛ نظر می به زن هم حال به ،قرمزشان دارِ رگه يها ها با چشم آن
  .درخشیدند دادند و می می شبحها بوي  آن. ها کلفت بودند مانند طاقچه و لب به

  .هایی که به هیولا تبدیل شده بودند ها بودند، انسان5 درخشندهها  آن

اما من با خنجرهایم  ؛به من حمله کردند ،هاي سنگین ها با مشت به سمتشان یورش بردم، آن
به سمت . نبودند ،محوي از حرکت شکافتم، دستانم چیزي جز رد زدم و می ها ضربه می به آن

  .گلوهایشان از دسترسم خارج بود ؛هایشان هجوم بردم زانوها و ران

کردند که از  سمت کوئین باز می شان را به راه ؛جنگیدند با سرعتی آتشین می ،6اسملانی و تر
  .، محافظت می کردبودند کنار دیوار خراب شده در که ،کنور و ارزا

ی من سع. درد به درونم رخنه کرد. ام را گرفت تکه زنجیري در هوا به حرکت درآمد و شانه
عادلانه به خیلی  !سه به یک. ها مرا محاصره کرده بودنددرخشندهکردم تا عقب بکشم، اما 

  .رسید نظر نمی

  .ها دور شدم من با خم شدن از زیرشان رد و از آن

ي یکی را  ام پاشنه کردند، من دولا شدم و با تیغه ها خود را از هم باز می که آن حالی در
  .بریدم ،هایش تا زرد پی از میان چرم چکمه و شکافتم

  .همان لحظه افتاد و یکی دیگر را هم با خود پایین کشید، درخشنده
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هر دو  .محکم مرا به ساختمانی راند ،درخشندهاما سومین  ؛من به سوي دوستانم جهیدم
من کورمال کورمال  ؛شد سلانه نزدیک می  طور که او سلانه همان. خنجر را از دستانم انداخت

ي توانم ضربه  اي شل شد، من با همه ي پنجره لبه .یوار دستانم را حرکت می دادمدر امتداد د
زد و  يریشخند. نزد به او اما هیچ آسیبی ،به سرش خورد یبا صداي ترق پوسیده،چوب  ؛زدم

  .گلویم حمله کردسوي  به خفه کردنم، به قصد

را خرد  اه ، آندیوار خشتی دستانش با برخورد به. خنجرهایم دست انداختمبرداشتن من براي 
  .کردند

 شباعث شدم تا استخوان ؛من زانویم را بر قوس پایش فرود آوردم .عقب کشید درخشنده
من به . پاشیدوقتی که خنجرم را به داخل رانش راندم، خون گرم بر روي دستانم . بشکند

  .عقب قدم گذاشتم

ي بیهوش حمله ترساکه به  ردند،را دور می کاي  درخشندهملانی، کوئین و ترزا داشتند دو 

ها  ، اما آنرفت شان می داشت به سمت ، لنگانبا تاندون بریده شده درخشنده. کرده بودند
  .توانستند کارش را بسازند می

  ...درخشندهپنجمین 

 طور که از روي خون همان ؛شته بودي کنور نگه داپایین خیابان، او خنجري را روي گلو
  .کرد منعکس می نیز چکید، نور ماه را ایین میاي کنور به پ پوست قهوه

اي که لحظاتی قبل به او خنجر زده بودم، درخشندهاما . من به سمت او حمله بردم» !نه«
جادو بر نوك زبانم . دو خنجر از دستانم بیرون لغزیدند هر ؛ي پایم را گرفت، من افتادم پاشنه

  .را برایم بیاوردتوانستم زمین مجبور کنم خنجرها  می. در جنبش بود

  .جادو آخرین چاره بود. هنوز نه. نه



  .تر شد محکم درخشندهاما چنگ  ؛پیچاندم و لگد می زدم من تقلا کردم، پایم را می

  .او مرا رها کرد. اش شکست و خون فوران کرد م به صورتش ضربه زدم، بینییاهمن با زانو

  . ، با تقلا بلند شدم و براي کمک به کنور دویدمگرفتم دوباره در دستانمرا خنجرها 

بلند و باریک، او . را تکه تکه کرد درخشندهپنجمین  ،شمشیردار شخصی. اما کنور آزاد بود
شد و رقیبش را خلع  خورد، خم می وقتی که پیج و تاب می ؛کرد رکت میح یک رقاصمانند 

  .کرد سلاح می

  . آمدن م دور شد و به سمت ستهشُدرگیري نیمه نَ ]ي صحنه[از  ،کنور

  »...آمدم بهت کمک کنم، اما داشتم می. من متاسفم ؛ویل« -

  » .مشکلی نیست«-

  .من روي یک زانو نشستم و گردنش را چک کردم

  » قدر بده؟ هچ«-

ي کاري که می توانستم  همه یا نه؛ زخم بود هم دیگر جاهاي بدنشکه آیا  اینبررسی کردن 
اش  کار عصبانی بود که اینشده قدر بزرگ  او آن .باز دارم شز بغل کردنخود را ا ات ،انجام دهم

  .من خودم را از از نزدیک شدن به او منع نکردم ،با این وجود. کند

  . سرش را کج کرد و عقب کشید، اما بریدگی گردنش عمیق نبود

  ».درد می کنه«-

  » .شه خونریزي متوقف می ؛فشارش بده«-

که او را زخمی کرده بود  اي درخشندهجاي بیشتر لوس کردن او، من چرخیدم و به سمت  به
  .یورش بردم



 يها کشید و زخم سنگین نفس می ،آن موجود. را از پاي درآورده بود درخشندهتازه وارد، 
ي اضافه  با ایده. پاره پاره شده بود شپیراهن. کرد اش خونریزي می سراسر بازوها و سینه

  .د زخم دیگر به کلکسیون او، من او را از غریبه دور کردم و به ساختمانی کوبیدمکردن چن

. بلعد را کاملا می درخشندهشود و  دیوار آجري زنده می :لک دادقلقپس ذهنم را  ،اي فانتزي
  .کنم جلب قدرتم به زیادي توجه توانم نمی من. آن فقط یک فانتزي باقی ماندالبته، 

  » چرا به افراد من حمله کردین؟«-

 ما دانستند که می ها اگر آن. صدایم کمی بیشتر از یک خرناس بود، مخلوطی از خشم و ترس
  ...بودیم

  . آنسوي من، به سمت کنور و بقیه حرکت کرد به نگاهش

  ».آسان به نظر می رسیدن ،اون پسرا«-

چشمانش . سرش را به آجرها کوبیدمدوباره  .خوب است. شناسد که ما را می خاطر این هب ؛نه
  . تمرکزشان را از دست داد

خاطر  هبایست همین جا بمیرد، ب شاید می» .میري ، مینزدیک بشیدوباره به ما « :من گفتم
. می توانستم سریع انجامش دهم. داشتمدر دست من خنجرها را . کاري که با کنور کرده بود

  .این از بیش نه ،ها نبود او اصلا شبیه انسان

خود را دور  ،سعی کرد تا با فشارآوردن درخشنده احساس کردم؛پشتم  را یشخص حضور
  . کند

  ».نه«-

  ».برمش اگر کارتون تمامه، من می«. عمیق و ناآشنا بود یشصدا» .منو ببخشید«-



از او دور شدم،  و کرد، چرخیدم خود را روي زمین مچاله می درخشندهطور که  من همان
استادانه، با  و او، سریعا .به بالا نگاه نکردلاهدار، اما مرد ک. آماده نگه داشتم را خنجرهایم

  .هم بست را به درخشندهدستان و پاهاي  ،اي ریسمانی پارچه

پنج بدن . ها حریفانشان را شکست دادند، صداي درگیري از بین رفت وقتی که دیگر آسپري
طور که غریبه به سمتم  ن من همانچشما. کشیدند هنوز نفس می ولیروي زمین بودند، 

  .کرد چرخید، او را دنبال می می

شد؛ اگرچه حالا  دیده می فقط چشمانش ،ي سیاهی پوشانده شده بود با تکه پارچه، صورتش
  .دار، معلوم بودند سایه

  .بلک نایف

  » .از کمکتون ممنونم«-

او نزدیکتر آمد و دستش را دراز کرد، اما سپس مکث کرد و اجازه داد تا دستش به کنارش 
  . برگردد

  »تو؟«-

 اگرچه او قبلا هیچ. او مرا از چند باري که باهم برخورد داشتیم، شناخته است. ستا عالی 
  .وقت یکی از دوستانم را نجات نداده بود

ها الان هم  ها را جمع کرده بود و آن دیگر آسپري ،ملانی. ام نگاهی انداختم من از روي شانه
  . من چهار قدم به عقب برداشتم. شدند داشتند به آرامی جیم می

  » اسمت چیه؟«-

ي روي کمربندش  دیگري را از کیسه ي که پارچه حالی بلک نایف به آرامی به سمتم آمد، در
  . کشید بیرون می



  »ي؟کجا قایم شده بود. داشتم دنبالت می گشتم«-

داشتی دنبال من می « :؛ پاسخ دادممن سینه ام را لمس کردم و اداي چاپلوسی درآوردم
  »گشتی؟

  »ها کی بودن؟ نیروهاي بیشتر برا گروهت؟ اون بچه«-

  .که به او بگویم ما که بودیم یا از کجا گرفته شده بودیم نه این ،هاي جوان یتیم ؛همان گروه

ویل نسبت به چندتا  چیزهاي بدتري توي اسکاي. کردیمنوقت تلف ، توي قطعا ما برا«-
  ».کنن خودشونو سیر کنن، وجود داره نوجوان که سعی می

ها به جنبش  چندتا از آن ؛افتادرفت  ها می در کوچه خون از آن ها که درخشنده به ،نگاهش
  . افتاده بودند

  »این دفعه دارین چی می دزدین؟«-

  » ؟رسم نظر می دزد به ،من برا تو«-

  .سعی کردم تا معصوم به نظر برسم

  ».تو خطرناك به نظر میاي«-

را در نظر بگیرم، خنجري بیرون  جزئیاتکه بتوانم  قبل از این» .ازت ممنونم« :من لبخند زدم
پشتش به زمین خورد و  ،خنجر. بلک نایف ناسزا گفت و جاخالی داد. کشیدم و پرتاب کردم

اي که او سعی داشت به آن برسد، دور  ي شکسته لهلو. را به زمین دوخت درخشندهدست 
  .شد



اي پیچیدم و با  را ببندد، من در گوشه درخشندهوقتی بلک نایف لوله را دور کرد، زانو زد تا 
دیگر . ها رفتم شدم و روي سقف 7فلگ ي وایت وارد محله ؛توانستم دویدم تمام سرعت که می

  .خانه منتظر بودند در مهمان ،ها آسپري

ها در راه  مست ؛هاي پایین جریان داشت ي آرام انبار، زندگی شبانه در خیابان از محله دور
اي بر  رنگ پریده نورِ ،ماه. کردند و نوزدان گریه ها پارس می خوردند، سگ تلو تلو می  خانه

. هاي بلند منعکس نشده بود هاي آویزان شده بر ساختمان تاباند، که هنوز توسط آینه میمحله 
  .توانستم ببینمش من نمی ؛کرد بلک نایف مرا دنبال میاگر 

هاي  آسپري» .ممنونم« :مسوي آسمان زمزمه کرد اي توقف و به خانهمن بر روي سقف دارو
  .چیزي بود که اهمیت داشت ي این همه ؛بودند من در امنیت

تقریبا ده  ،وقتی که ارتش ایندیگو. ي من بودند، تنها امید من براي میهن ها تنها خانواده آن
 ؛هر بزرگسالی که در قصر زندگی می کرد، سلاخی شده بود ؛سال پیش، به ایکور تجاوز کرد

سال بعد از  ما یک. ویل پایتخت مملکت ایندیگو، آورده شدند به اسکاي ،فرزندان اشراف
  .مان نامیدیم خانه فرار کردیم و خود را به نام حیوانات طبیعی میهن تسخیر شده یتیم

  .ها من هیچ چیز نداشتم بدون آن. ها، زندگی من بودند ها، این بچه آسپري

  ...ها اما با آن

  .گرفتم ا پس میها، من حکومتم ر با آن

  

 ...ادامه دارد

                                                             
7 White Flag district 


